
گــروه فرهنــگ و هنــر -  
میرحیدر موسوی اظهار کرد: انجمن 
خوشنویسان قزوین ۲ سال متوالی در 
سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان شعبه 
نمونه کشور شــناخته شد و در سال 

۱۳۹۹ به دلیل شــیوع کرونا متأسفانه 
انجمن فعالیتی نداشت و تعطیل بود. 
در حال حاضر خوشنویســی قزوین 
به عنوان قطب مهم در کشــور مطرح 
اســت به طوریکه در جشنواره های 

کشوری حداقل ۲ رتبه برتر از قزوین 
داشتیم.

وی با اشــاره به اینکه در قزوین، 
خوشــنویس های جوان بسیار خوبی 
در بخش های شکســته و نســتعلیق 

داریــم، گفت: انجمن خوشنویســی 
اســتان قزوین پویا و فعال است و تنها 
جشنواره دوسالانه بین همه رشته ها که 
فقط در تهران برگزار می شد، پنج دوره 
اســت که در قزوین برگزار می شود و 

امســال ششــمین دوره برگــزاری 
جشنواره دوسالانه خوشنویسی است.
این هنرمنــد بابیان اینکه قزوین 
به عنوان یکی از برندهای خوشنویسی 
شناخته شده و دوسالانه خوشنویسی 

بدون حاشــیه پنج دوره اســت که در 
قزوین برگزار شــده است، گفت: در 
دوسالانه ششم به دلیل استقبال بیشتر 
هنرمندان و تقاضای خوشنویسان ماهر 
و خبره مهلت ارســال آثار تمدید شد. 

وی گفت: در کشــورهایی مثل ترکیه 
یا امــارات خوشنویســی و هنرهای 
سنتی خیلی طرفدار پیدا کرده و رونق 
خوبی دارد و هنرمنــدان با برگزاری 
نمایشگاه فروش خوبی دارند، اتفاقی 
که ما در شــهر و کشور خود نداریم. 
بزرگ ترین معضل در تمام رشته های 
هنری این است که هنرمندان شاخص 
کشــور به عنــوان شــاخص معرفی 
نمی شــوند. مردم باید در خریدن آثار 
هنری به عنوان یک کالای ارزشــمند 
سرمایه گذاری کنند تا هم هنر، هم اثر 
هنری و هم تفکر مردم ارتقا پیدا کند.

موسوی خاطرنشان کرد: یکی از 
بزرگ ترین مشکلات هنرمندان ما این 
است که بعد از مدتی به علت کم کاری 
و نداشتن مشــتری افسرده می شوند. 
هنری که هنرمند را به لحاظ اقتصادی 
تأمین نکند در نهایت سســت خواهد 

شد. 
به عنوان راهــکار برای حل این 
معضل مسئولین باید برای فروش آثار 

هنری با برنامه ریزی  و کارشناسی شده 
هرســاله یک سری افراد سرمایه دار را 
موظف به خرید آثار هنری کنند و این 
کار هرســاله انجام شود تا تغییری در 

قیمت ها ایجاد شود.
وی گفت: مشکل هنرمندان برای 
فروش آثارشــان در تمام ایران وجود 
دارد ولی مدتی است در تهران فروش 
و حراج بزرگ اتفاق می افتد که باعث 
افزایــش قیمت آثار هنــری و ایجاد 
انگیــزه برای خلق آثــار جدید برای 

هنرمندان شده است.
رئیــس انجمن خوشنویســان 
قزوین بابیان اینکــه قزوین پایتخت 
خوشنویســی اســت، گفت: حضور 
مجموعــه داران آثار ارزنده در قزوین 
کــه در موزه های هیچ شــهری حتی 
اصفهــان پیدا نمی شــود و داشــتن 
تب وتــاب خوشنویســی و حضور 
خوشنویســان ماهر و خلاق، از علل 
مهــم معرفی قزوین به عنوان پایتخت 

خوشنویسی است.

گروه فرهنگ و هنر - ونســان 
ونگــوگ از میان نقاشــی هایی که در 
آسایشگاه روانی کار کرده بود اثر »شب 
پرســتاره« خود را افتضاح عنوان کرد، 
هرچنــد بعدها از منظر صاحب نظران، 
مهم ترین شــاهکار ونگوگ و یکی از 

مطرح ترین آثار هنری غرب است. 
در سپتامبر ۱۸۸۹ ونسان ونگوگ 
طــی نامه ای به برادرش تئو لیســتی از 
نقاشی هایی که در آسایشگاه روانی کار 
کرده بود را ارسال کرد و نوشت: »...بین 
کارهایی که برایت می فرســتم، چندتا 
نسبتاً خوب هســتند؛ مانند گندم زار، 
زنبق ها و درختان سرو و زیتون، اما بقیه 
برایم چندان باارزش نیستند.« یکی از آن 

آثار کــم ارزش تابلویی بود به نام »اتود 
شبانه« که او بعداً برای صرفه جویی در 
هزینه پست آن را از بقیه جدا کرد و برای 
برادرش نفرستاد. یک ماه بعد در نامه ای 
خطاب به دوستش امیلی برنارد از این 
تابلو باعنوان کاری افتضاح یاد کرد. اما 
حالا این اثر با نام »شب پرستاره« از منظر 
بســیاری از صاحب نظــران مهم ترین 
شاهکار ونگوگ و یکی از مطرح ترین 

آثار هنر غربی است. 
شــب پرســتاره، یک نقاشــی 
رویاپردازانــه برگرفته از مشــاهدات، 
خاطرات و خیــالات هنرمند از غنای 
بصری شــب است، اثری آکنده از وهم 
و خیال که در اوج تحریک احساســی 

و پریشانی شــدید هنرمند خلق شده 
اســت؛ تصویری مبالغه آمیز متشکل از 
نقش مایه هایی استعاری که با رنگ های 
اغراق آمیز و ضربه قلم های جســور و 
ضخیم نگاه بیننده را بیش از منظره شب، 
متوجه واقعیت نقاشی می کند که چیزی 
نیســت جز انبوه ضربه قلم ها. آسمان 
در شبی باشــکوه با ابرهای چرخنده، 
ســتارگان تابنده و هلال درخشان ماه 
در پس زمینه دهکده ای آرام در پیرامون 
یک کلیسا، فراتر از گزارشی از طبیعت، 
از غوغای درون هنرمند حکایت دارد. 
چرخش های اکسپرسیونیستی گرداگرد 
ستارگان بزرگ و پرتلألو، تلاش هنرمند 
در جستجوی سبک شخصی خویش 

را نشــان می دهد که تاحــدی  متاثر از 
دوستش پل گوگن بوده است.

ونســان ونگوگ به دنبال تشدید 
آشــفتگی های روانــی کــه بــه حد 
خودآزاری رســیده بود، داوطلبانه به 
آسایشــگاهی روانی در جنوب فرانسه 
مراجعه و قریب یک سال در آنجا تحت 
مراقبت بســر برد. در ایــن مدت اتاق 
خوابی در طبقه دوم داشت و اتاقی دیگر 
در طبقه اول که کارگاه نقاشی اش بود. 

تعدادی از بهترین آثار سراسر عمر 
هنری او در همین اتاق خلق شــدند؛ از 
جمله تابلوی ۷۴در۹۲ ســانتی متری 
»شب پرستاره« که حالا در موزه هنرهای 
مــدرن نیویورک نگهداری می شــود. 
تابلو دراصل در روز نقاشی شده، لیکن 
تصویری از شب ارائه می کند که در مرز 
میان واقعیت و خیال جاریست. این تنها 

چشــم انداز شب از سری ۲۱ منظره ای 
است که او با نگاه از ورای پنجره اتاقش 
نقاشی کرد. در هیچ یک از این منظره ها 
دهکده ای در فراسوی آسایشگاه وجود 
نداشته و احتمالاً براساس طراحی های 
قبلی یا خاطراتش از مناظر حومه شهری 
هلند کار شده است. وی در همین ایام به 
تئو نوشت: »پیش از طلوع خورشید، از 
پنجره آهنی اتاق، منظره کوه و دشت را 
 دیدم با ماه و ستاره صبحگاهان که خیلی 
بزرگ بودند.« ظاهراً او ســتاره زهره را 
می دیده که در ســمت چپ تابلو، کنار 
سرو با درخشش ماه در منتهای سمت 
راست توازن یافته است. اما دیده شدن 
ماه و زهره در کنار دیگر ستاره ها آن هم 
در آسمان ابری، از نظر نجومی غیرممکن 
بوده و لذا تصویر کاملًا خیالی اســت، 
همچنان که دهکده نیز وجود نداشته و 

بنابراین نقاشی نخستین الگوی یک هنر 
سورئالیستی است. 

شب پرستاره تصویریست متعالی 
برآمده از عمیق ترین احساسات مذهبی 

ونگوگ. 
او ارجاع اثر به اندیشه های مذهبی 
یــا رومانتیک را نمی پذیــرد، لیکن در 
نامه ای به تئو اعتراف می کند شــبانگاه 
ستاره هایی نقاشی  کرده که در آن سوی 
دنیا به جهان پس از مرگ اشــاره دارند. 
در پیش زمینه اثر ســرو خرامانی بسان 
شعله ای سیاه، تا لبه تابلو و مرکز سحابی 
بــالا رفته تا پیوندی بصری بین زمین و 
آسمان برقرار ســازد. سرو در فرهنگ 
اروپایــی از دیرباز نماد مرگ بوده  و در 
زبان استعاری این اثر نیز پلی میان مرگ 
و زندگیست. ونســان به برادرش تئو 
نوشته بود: »برای عزیمت به ستاره های 

آنســوی دنیا باید قطارمرگ را ســوار 
شویم.« درواقع او حیات پس از مرگ را 
با آسمان شب مرتبط می سازد: »امیدوارم 
ایــن حیات جدید در دیگر ســتاره ها 
باشد«. بدین ســان ونگوگ تصویری 
آخرالزمانی از تلاطم سحرانگیز کیهان 

ارائه می کند تا احساسی فراموش نشدنی 
از ایســتادن در آستانه ابدیت را نمایش 
دهــد؛ همچنان که در انجیل عهد عتیق 
ســفر پیدایش، رویاهای یوســف در 
شــبی محزون با یازده ستاره در آسمان 

توصیف شده است.

گروه فرهنگ و هنر - یک هنرمند 
نقاش بر این باور اســت که هنر نقاشی 
بیش از ســایر حوزه های هنر از آسیب 
کرونا در امان مانده است و در این زمینه 
به فروش مناســب آثارش در این دوره 
اشــاره می کند. حامد نوروزی، هنرمند 
نقاش متولد سال ۱۳۷۰ در تهران و فارغ 
التحصیل رشته معماری است. او که تا به 
حال چندین نمایشگاه گروهی در داخل 
و خارج از ایران داشــته، برنده جایزه ی 
فستیوال Nord art از کشور آلمان در 
ســال ۲۰۱۹ است. به تازگی تعدادی از 

آثار نوروزی در نمایشــگاه »مجموعه 
تابســتانه« به نمایش گذاشــته شد که 
او درباره تجربه نمایشــگاه گروهی به 
ایســنا چنین گفت: »نمایشگاه گروهی 
یک خصیصه خیلی مهمــی دارد و آن 
حضور آرتیست های مختلف است که 
باعث می شود هنرمندان آثار دیگران را 
نیز مشاهده کنند.« نوروزی با اشاره به این 
نکته که نمایشگاه گروهی برخلاف نظر 
خیلی از افراد یک تجربه مهم محسوب 
می شود، گفت: »نمایشگاه گروهی یک 
خصیصه خیلی مهمی دارد و آن حضور 

آرتیســت های مختلف از گالری های 
مختلف است.«  وی در ادامه اضافه کرد: 
»هنرمنــدان از این طریق می توانند آثار 
دیگران را نیز مشــاهده کنند و این برای 
هنرمندان جوانی مثل من فرصتی است 
که کمک می کنــد تا مخاطبان جدی تر 
نیز آثارشان را ببینند.«  این نقاش درباره 
سبک کاری خود اظهار کرد: »سبک کار 
من معاصر اســت؛ اما نوع تکنیک اجرا 
به کلاسیک بازمی گردد و به همین دلیل 
از آثار دیگر نمایشــگاه مجزاست؛ البته 
آثار دیگر هم معاصر هستند اما تکنیک 

اجرای آن ها تکنیک کلاسیک نیست. به 
گفته این هنرمند تعداد کارهای طنز در 
مجموعه آثار او کم نیســت و او معمولا 
یکســری از آثار کلاســیک را انتخاب 
می کنــد و با شــوخی و طنــز جایگاه 
معنوی ای که در گذشــته داشــته اند را 
پایین می کشــد.  نــوروزی، نقاش در 
پاسخ به پرسشــی که از او درباره اقبال 
مردم نسبت به سبک کارش پرسیده شد، 
گفــت: »اقبال خیلی خوب بود. من هم 
نمایشگاه انفرادی موفقی داشتم که هم 
از لحاظ فروش و هم از لحاظ بازخورد 
تجربه موفقی بود.«  این نقاش با اشــاره 
به اینکه حوزه فعالیتش به صورت کامل 
نقاشی است، درباره تأثیر شیوع ویروس 

کرونــا بر این حــوزه، تاکید کرد: »هنر 
نقاشی نســبت به سایر حوزه های هنر، 
بیشتر از تأثیرات شیوع ویروس کرونا در 
امان مانده است.«  وی در این زمینه اضافه 
کرد: »من دوســتانی دارم که در فضای 
تئاتر کار می کنند و خیلی از شــیوع این 
ویروس صدمه دیده اند. در نقاشی اما من 
در دوره کرونا نیز فروش خوبی داشتم 
و حتی یک نمایشگاه گروهی و انفرادی 
نیز در این دوران برگزار کردم.«  به گفته 
این هنرمند به لحاظ بعُد اقتصادی، از آن 
جهت که ویروس کرونا اقتصاد و قدرت 
خرید خریداران هنر را تحت تاثیر قرار 
داده اســت، باعث شده تا خریداران به 
منظور خرید آثار هنری صبر کنند. این 

مشکلی است که برای حوزه نقاشی پیش 
آمده که البته نســبت به مشکلات سایر 
حوزه ها پیش پا افتاده محسوب می شود. 
نوروزی در پاســخ به این پرسش که آیا 
نمایشگاه مجازی می تواند حق مطلب را 
ادا کند و هنری که هنرمند تلاش دارد تا به 
مخاطبش منتقل کند را انتقال دهد یا خیر، 
گفت: » خود من درخواست های زیادی 
از طرف افراد مختلفی دارم که کارهایم 
را به منظور فروش در ســایت قرار دهم 
اما معمولا ایــن کار را انجام نمی دهم.« 
وی در تشریح دلیل این کار اضافه کرد: 
»دیدن یک کار از نزدیک خیلی متفاوت 
از بازدید مجازی آن است.«  به گفته این 
هنرمند بازدید مجازی از یک نمایشگاه 

هنری، تجربه غیرممکنی نیست و قطعا 
افــرادی وجود دارند که از این طریق از 
نمایشگاه بازدید می کنند و حتی آثاری 

را نیز خریداری می کنند، اما نکته ای که 
وجود دارد این است که این نوع از بازدید 
کاملا با بازدید حضوری متفاوت است.

9فرهنگ و هنر

 مشــکل هنرمنــدان بــرای فــروش آثارشــان در تمام ایــران وجــود دارد ولی مدتی 
اســت در تهــران فــروش و حــراج بــزرگ اتفــاق می افتد کــه باعث افزایــش قیمت 
آثــار هنــری و ایجــاد انگیزه بــرای خلق آثــار جدید برای هنرمندان شــده اســت.

رئیس انجمن خوشنویسان قزوین با بیان اینکه قزوین پایتخت خوشنویسی است، گفت: حضور 
مجموعه داران آثار ارزنده در قزوین که در موزه های هیچ شهری حتی اصفهان پیدا نمی شود و داشتن تب وتاب 
خوشنویسی و حضور خوشنویسان ماهر و خلاق، از علل مهم معرفی قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی است.

چرا قـزوین پایتـخت 
خوشنـویسی است؟

شبشورشستارهها!

شوخیباآثارکلاسیکنقاشی

گــروه فرهنگ و هنر -کتاب ســه 
خواهر، ســه ملکه نوشته فیلیپا گریگوری 
اســت که با ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی 
منتشــر شده اســت. این کتاب یک رمان 
تاریخی درباره ســه زن قدرتمند اســت 
که در مراحــل مختلف زندگی مقابل هم 

می ایستند. 
درباره کتاب :

کتاب ســه خواهر سه ملکه داستان 
کمتر گفته شــده ای از ســه زن از خانواده 
تودورکه اســت که با هــم خواهرند و در 
عین حال مجبور می شوند در هنگام انجام 
سرنوشــت خود به عنوان ملکه، رقیب و 
حتی دشمن همدیگر باشند. آنها به عنوان 
خواهر، پیوند خونــی جاودانه دارند و به 

عنوان ملکه به هم خیانت می کنند. 
همان طور که می دانید شرح حال های 
متعددی دربــاره مــارگارت، ملکه بیوه 
اسکاتلند، نوشته شــده است. بسیاری از 
نوشــته ها در مورد او خصومت آمیزند. او 
مثل خیلی از زنان تاریخ از این خصومت ها 
آســیب دیده است. ما اغلب نمی دانیم چه 
می کرده است و شاید هیچ وقت هم نفهمیم. 
این کتاب دنیای خیال است که نویسنده آن 

را بازآفرینی می کند.
بخشی از کتاب :

می خواهــد بگوید »مــن خواهر تو 
هستم«، ولی نمی تواند درست تلفظ کند. 

کمکش می کنم که درست حرف بزند.
_ مری! این خانم عروس ما هستند! 

می توانی بگویی عروس؟
البته که نمی توانــد بگوید عروس. 
سعی می کند بگوید. چیزهایی هم می گوید 
و همه را به خنده می اندازد. همه می گویند:

_ وای! مری خیلی ناز است.
_ مادر! مری نباید بره بخوابه؟

ایــن حرف را که می زنــم تازه همه 
می فهمند خیلی دیروقت است. همه به راه 
می افتیم. کاترین هم زیر نور لرزان مشعل ها 

اتاق را ترک می کند. 
انگار نه انــگار که جوان ترین دختر 
پادشــاه و ملکه اسپانیاست و خوشبختی 

درِ خانه یشــان را زده و عروس خانواده ما 
یعنی خانواده تودورها شــده است. عین 

ملکه هایی که تاج بر سر دارند راه می رود.
همه را می بوســد و به همه شب به 
خیــر می گوید. نوبت که به من می رســد 
گونه گرمــش را روی گونه من می گذارد 

و می گوید:
_ شب به خیر! خواهر!

لهجه مسخره ای دارد. سعی می کند 
مهربان باشد، ولی انگار خودش را بزرگ تر 
از من می داند. صورتش را عقب می کشد و 
نگاهی به چشم های من می اندازد. خنده ای 

هم می کند و می گوید:
_ وای!

گویی حالت بد مــن اذیتش نکرده 
است. دستی به صورت من می کشد. واقعاً 
شاهزاده اســت. مثل مادر من شاهزادگی 
در خونش اســت. دیگر قرار است ملکه 
انگلیس بشــود. از دســتی که به صورتم 
می کشــد ناراحت نمی شوم. فکر می کنم 
از ســر محبت ایــن کار را کرد. حالا دیگر 
فکر می کنم از کاترین خوشم می آید، یعنی 
روی هم رفته هم خوشــم می آید و هم بدم 

می آید.
فردا صبح، بعد از عبادت صبحگاهی 
وقتی از محراب خصوصی کلیسای قصر 
خارج می شــویم، مادرم رو به من می کند 

و می گوید: 
_ امیدوارم با کاترین خوب و مهربون 

باشی.
ناگهــان از کــوره درمــی روم و داد 

می کشم:
_ خیال نکنه می آید این جا و می تونه 
روی سر ما جا بگیره و به ما امرونهی بکنه! 
فکر نکنه بر سر ما منت گذاشته که عروس 
خانواده ما شده. بندهای کفشش رو دیدین؟
مــادرم از ایــن حرف مــن خیلی 

خنده اش می گیرد. از ته دل می خندد.
_ نــه، مارگارت، بندهای کفشــش 
را ندیدم. نمی خواســتم نظرت را در مورد 
او بگی. فقط گفتــم امیدوارم با او مهربون 

باشی. همین!

گروه فرهنگ و هنر - بر جاده های 
آبی سرخ رمانی از نویسنده چیره دست و 
نامدار ایرانی، نادر ابراهیمی اســت که بر 
اساس زندگی میرمهنا دغابی دلاور ایرانی 

خطه جنوب ایران نوشته شده است.
 درباره کتاب :

میرمهنــا از قبیله عــرب زعاب و 
ساکن بندر ریگ بود که در زمان حکومت 
زندیه می زیست. او در ان زمان با هلندی 
هایی که قصــد ورد به جزیره خارک را 

داشتند جنگید و انها را بیرون راند. 
 ابراهیمی درباره میرمهنا و داستان او 
در ابتدای کتابش نوشته است: » داستان، 
نمی توانــد عینِ واقعیت باشــد، و هیچ 
واقعیتی هم نمی تواند عینِ واقعیتِ دیگر؛ 
امّا »بر جاده های آبی ســرخ«، تا آنجا که 
مدارک و منابعِ تاریخی رخصت داده اند، 
بــر پایه مجموعه بزرگــی از واقعیات و 
مُســتنَدَاتِ قابل اعتنای تاریخی بنِا شده 
است، و بیش از این، با سرسپردگی کامل 

به نفَْسِ حقّ و حقیقت.
سخت کوشیدم که هیچ اثری را __ 
کــه در ارتباط با ایــن مجموعه حوادث 
وطن ماســت و امکان دسترســی به آنها 
وجود داشته است __ نادیده نگذارم؛ امّا 
البته این داستانْ، بایگانی جمیعِ آن اسناد 

و آثار نیست و نمی بایست هم باشد. 
تخیلِ نویســنده، در بســیاری از 
دقایــق، راهْ بــر برخی واقعیــات مُبهمِ 
مغشــوشْ می بندد تا بتواند از حقایق و 

حَقّانیتی باشکوهْ دفاع کند.
میر مَهنــای دُغابــی، اصلی ترین 
شــخصیتِ این داستان، سردارِ بی پروای 
دریای جنوب بــود: زبِرَْ مردی که ایران، 
فــراوانْ بدهکارِ اوســت؛ بدهکاری که 
تــا این لحظه، فرصــتِ پرداختنِ بخشِ 
ناچیــزی از دیِــنِ خود را به او نداشــته 
اســت؛ چرا کــه اســتعمار، در طول دو 
قرن، خیره ســرانه کوشــید کــه نام این 
سالارِ پیکارگرانِ با ایمان را آنچنان پنهان 
نگه دارد که گویی هرگز وجود نداشــته 
اســت، و اگر داشــته هم جُز یک راهزن 

دریایی جسور چیزی نبوده است...
میرمَهنا، یک جریان اســت نه یک 

شخصیت. 
میرمَهنا، یــک حادثه عظیم و پیِدارِ 
تاریخی ســت نه فقط ســردارِ بی پروای 

دریای جنوب.
سُــرخ«،  آبــی  »برجاده هــای 
تصویری ســت کمْرنــگ و کمْ جــلا از 
مردی که قامتِ بلند، ســینه ستبر، قدرت 
مقاومــت، تیزهوشــی شــگفت انگیز، 
اندیشــه های شیرینِ بشری، حدِّ قناعت، 
زیبایــی مَنـِـش و خشــونت اخلاقی و 

منطقی اش، قلم را جواب می کند...
»بــر جاده هــای آبــی سُــرخ«، 
سلامی ســت مُحباّنــه __ سرشــار از 
شرمســاری __ کــه از دهــانِ طفلــی 
درمی آید؛ طفلی که آرزومند اســت بار 
دیگر و بار دیگر، مردانی چون میرمهنا را 
در حیاتِ میهن خود ببیند __ چنانکه در 
نبــردِ دلاورانِ ایران در مقابلِ عراقِ خادمِ 
بــدکارانِ جهان دیــد __ حتیّ به بهای 
گلگون شــدنِ تمامی خطــوطِ دریایی 
ایــن وطن که همچون دستنْوِشــته های 
کتابِ بزرگِ مصائبِ ملّی ماســت، و باز 
هــم حافظانه ترین غزل از دیوانِ زندگی 
سرشار از مبارزه یک ملّتِ همیشه بیدار؛ 
و این طفلِ خجــل، در نهایتِ رؤیاهای 
خــود جُز این نمی خواهــد که در چنین 
راهی، دانگِ ناچیز و به حســابْ نیامدنی 

خود را بگذارد...
 ابراهیمــی برای نگارش این اثر در 
طــول پانزده ســال پژوهش های زیادی 
انجام داده و منابعی تاریخی بســیاری را 

خوانده است.
بخشی از کتاب :

باز، نیمه شــب از آن نیمه شــبهای 
میرمَهنا بود؛ و مهتاب، مهتابِ میرمهنا؛ و 

دریا، دریای میرمهنا، وجنون...
باز، قصّه، قصّه بی تابی و بی خوابی 
میرمَهنــا بــود و پناه برُدنش به ســاحلِ 
بی تاب و بی خــوابِ ریگ، و جنون، که 

با عشق، هیچ فاصله نداشت.

»سهخواهر
سهملکه«

»برجادههایآبی
سرخ«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
فیلیپا گریگوری

مترجم: علی اکبر عبدالرشیدی
نشر گویا

نویسنده: 
نادر ابراهیمی
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